
 !عيسي را هم به جهنم فرستادند! شگفتا
 

 نيل پال نتَ كشيش باني: نوشته

 

شوربختانه در اين آشفته بازاري كه برخي از مسيحيانِ كاريزماتيك با  
 القدس  اند و آن را كار پوياي روح  به راه انداخته خودشانهاي من درآورديِ آموزه

يكي خيلي خنده دار است كه آورند، اين  به شمار ميو مكاشفات به روز شده آن 
عذاب جهنم را عيسي در آن سه روزي كه در قبر بود، روحاً سري به جهنم زده و 

نادرستي در كتابمقدس ) درس(آيا چنين آموزه  ! است بر دوش گرفته مابه جاي
اند كه  شود پس چگونه آنها به اين برداشت رسيده اگر يافت نميشود؟  يافت مي
  دهند؟ ران آموزش ميپروا به ديگ آن را بي

ريزماتيك بر داشتنِ رفاه و امايه آموزشهاي مسيحيانِ ك از آنجا كه پايه و بن  
خواهند فريب خوردگان خود را   آنها ميآسودگي در اين جهان استوار است،

 با  و پيوستن به گروه آنهامطمئن كنند كه در صورت باور آوردن به عيساي مسيح
اگر . جهان آينده روبرو نخواهند شد ان و نه درگونه سختي نه در اين جه هيچ

زندگي روبرو اين ي در جهنم با هيچ به جاي ما به جهنم رفته باشد، پسعيسي 
پولي، شكست،   بيماري، بي.نخواهيم شد و همه چيز بر وفق مراد خواهد بود

 عيسي به جهنم خير، . گونه درد و رنجي گريبانگير ما نخواهد شد ناتواني و هيچ
   .هرگز در جهان مردگان نبوده استته  و نرف

هاي مياني  هاي سده گرايي  كه ريشه در واپساكنون بپردازيم به موشكافي اين نوآوري  
 ابتدا به اين پرسش پاسخ  لازم است كه،براي شفاف سازي.  و پاسخِ كتابمقدس به آندارد

  كجا رفت؟ سه روز روحش  دهيم كه وقتي عيساي مسيح بر روي صليب مرد در  آن
دهد  كتابمقدس  به  ما  آموزش مي. دانيم كه خدا محدود به زمان و مكان نيست ما مي  

كه برخي آن را »  هاويه «حتي در در همه جا حضور دارد ، ) 24 : 4يوحنا (كه خدا روح است 
سازد  و آسمان و زمين را با حضورش پر مي) 10 - 7 : 139مزامير (پندارند  برابر ميبا جهنم 



رود سخني  پس در ميان گذاشتن اين سخن كه خدا از جايي به جاي ديگر مي). 24 : 23ارميا (
   .پوچ و نادرست است

ول نمود تا شهر و برجي را كه خوانيم كه خداوند نز  مي5 : 11اگر در كتاب پيدايش   
زيرا . مدكردند ملاحظه نمايد، منظور اين نيست كه خداوند از آسمان به زمين آ آدم بنا مي بني
گويد كه اكنون نازل شويم و زبان ايشان را در  خوانيم كه باز خداوند مي  مي7درنگ در آيه  بي

 پايين آمده كه ببيند آنها چه 5اگر او در آيه . آنجا مشوش سازيم تا سخن يكديگر را نفهمند
و  پايين بيايدبيند دوباره  دهد كه در حالي كه پايين آمده و كار آنها را مي كنند معني نمي مي

 و نازل شدن خدا در اينجا به چمِ رسيدگي او به گناه مردم. زبانهايشان را مغشوش كند
  .رفتن از جايي به جاي ديگر ندارد، زيرا خدا در همه جا هست است و جنبه مجازات آن

يابيم كه جايگاه و تخت پادشاهي خدا در آسمان و  از سوي ديگر از كتابمقدس درمي  
 عيساي .كند  و از همان جاست كه همه چيز را اداره مياني است كه او آفريدهوراي اين جه

و پافشاري كرد كه پدرش ) 9 : 6 متي(مسيح به ما آموزش داد كه خدا را پدر آسماني بخوانيم 
  ). 21 : 7متي (در آسمان است 

: نامد يوحنا ماجراي شام آخر را پيش درآمدي براي رفتن عيسي به سوي خداي پدر مي  
و قبل از عيد فصح چون عيسي دانست كه ساعت او رسيده است تا از اين جهان به جانب « 

زماني كه عيساي مسيح درباره مرگ خود بر روي همچنين ). 1 : 13يوحنا (» . . .پدر برود 
: اش خواهد رفت كرد كه نزد پدر آسماني ميگفت، به روشني بيان  صليب با شاگردان سخن مي

»  روم  مرا نخواهيد ديد و بعد از اندكي باز مرا خواهيد ديد؛ زيرا كه نزد پدر ميبعد از اندكي« 
 و ديدن عيسي براي شاگردان رخ دادآنچه بين اين دو زمانِ كوتاهِ نديدن ). 17 : 16يوحنا(

از شاگردان پس . روحش نزد خداي پدر رفت و  بود كه بدنِ مسيح در قبر ماندهمان سه روزي
  . گان دوباره او را ديدنداز مرد رستاخيزش

  صليب به پايان رساند، چونهنگامي كه عيساي مسيح كار كفاره گناهان را بر روي  
فت روحش را به دستهاي او سپرد و جان را تسليم نمود دانست نزد خداي پدر خواهد ر مي

ار عيساي مسيح به مفهوم واژه خدا است كه در بدن انساني پديداز آنجا كه ). 46 : 23متي(
ان  خود كه آسمبايستي به جايگاه هميشگي  روح از بدن مي، پس از مرگ و جدا شدنشد

بايست در  پدر در آسمان است، از اين رو پسر نيز ميدانيم كه  ما مي. است بازگشته باشد
 . القدس نيز در آسمان است گونه كه روح آسمان باشد درست همان

كتابمقدس به مفهوم رفتن به نزد خداست رح و تسليم جان براي كسِ پارسا دسپردن رو 
دانيم كه در   و ما مي)7 : 12 و 21 : 3جامعه (به هاويه يا جهنم يا هر جاي ديگر نه رفتن 



نامد  موسي اين رويداد را پرواز كردن مي .گونه شكي نيست گناهي مسيح هيچ پارسايي و بي
ه عيسي روحش را تسليم نمود، به پس زماني ك). 10 : 90مزامير(نه نزول كردن يا پايين رفتن 

كه به آن دزد بر روي صليب سوي پدر آسماني در فردوس پرواز كرد و به همين چرايي بود 
 در  سه روز اواگر قرار بود كه. )43 : 23قا لو(»  امروز با من در فردوس خواهي بود. . .  «: گفت

  !س خواهيم بودداد كه امروز با هم در فردو  نميجهنم باشد  به آن دزد وعده
 به اسفلِ زمين  پس از مرگعيسيروح آيا : آيد اين است پرسش ديگري كه پيش مي  

 خير، زيرا وقتي خدا روح است، محدود به مكان نيست و رفتن از جايي به نزول كرده است؟
 10 - 8 : 4اگر پاسخ خير است، پس چرا در افسسيان . جاي ديگر براي او مفهوم ندارد

  او به اسفلِ زمين نزول كرد؟خوانيم كه  مي
در جاي ببينيم آيا  است كه اين » اسفلِ زمين «وم  مفهبهترين روش  براي  درك   

شود چه مفهومي دارد؟ در  ر يافت ميـشود و اگ ن گفته يافت ميـديگري از كتابمقدس اي
 هـ ك15 آيه 139 مزمور ست درـنخ. تـار رفته اسـ بار به ك2ن گفته ـير ايـكتاب مزام

شدم و در اسفلِ زمين  استخوانهايم از تو پنهان نبود وقتي كه در نهان ساخته مي« : فرمايد مي
. اسفلِ زمين در اينجا اشاره به رحِم مادر دارد نه عمقِ زمين» .گشتم بندي مي نقش

شود، بلكه در شكمِ مادر اين فرآيند رخ  استخوانهاي هيچ انساني در عمقِ زمين ساخته نمي
  .  استاسفلِ زمين نمادي از زايشِ انساناين،  بر بنا. دهد مي

و اما آناني « :  است10 - 9هاي   آيه63سفلِ زمين به كار رفته در مزمور دومين جايي كه ا  
ايشان به دم . كه قصد جان من دارند هلاك خواهند شد و در اسفلِ زمين فرو خواهند رفت

در اينجا ديگر منظور اين نيست كه » .دد شنشوند و نصيب شغالها خواه شمشير سپرده مي
اين، اسفلِ زمين  بر بنا. آنها به شكم مادرشان خواهند برگشت، بلكه منظور مرگ آنهاست

  .نمادي از مرگ انسان است
خوانيم كه عيسي پيش از اينكه بخششها و هداياي  اين رو، وقتي در افسسيان مي از  

در رحِم مريم است كه او ابتدا ت بدين چِم روحاني به كليسا بدهد به اسفلِ زمين فرو رف
با جسم .  و سپس روي صليب مرد زاده شد؛، از او بدنِ انساني بر خود گرفت و بندي شد نقش

اسارت خود درآورد و به پوشيدن و مرگِ صليب بود كه عيساي مسيح هرگونه اسيري را 
پس « : خوانيم  چنين مي15و  14 : 2 در تأييد اين راستي در عبرانيان.بخششها به مردم داد

چون فرزندان در خون و جسم شراكت دارند او نيز همچنان در اين هر دو شريك شد تا به 
به (تباه سازد ) دآور كه اسيري را پديد مي(وساطت موت، صاحب قدرت موت يعني ابليس را 

بودند آزاد  مي) اسيري(و آناني را كه از ترس موت تمام عمر خود گرفتار بندگي ) اسيري ببرد



 بر روي صليب  به اسفلِ زمين رفتن او به مفهوم انسان شدن و مرگ اواين، بر  بنا».گرداندَ
  ! زميناست، نه رفتن به ژرفناي

 مردگان رفته است؟ ست كم به جهانپس اگر عيسي به اسفلِ زمين و جهنم نرفته آيا د  
پطرس اين . مردگان نرفته است عالم اموات يا جهان او هرگز به. بار ديگر پاسخ خير است

القدس در روز پنطيكاست  دانست در زماني كه به الهام روح راستي را درباره عيساي مسيح مي
 )رها نگرديد (گذاشته نشد) جهانِ مردگان(مسيح در عالم اموات ) جان يا روح(گفت كه نفس 

اعمال (برخاست ان  سـوم از ميان مـردگنماند بلكه در روز بر باقي ـدن او نيز در قـو ب
  ). 32 : 2رسولان 

رهايي از مرگي  عيساي مسيح  براي باشيم اين است كه  آنچه كه بايد بدان توجه داشته  
 او كه به رهانيدنش از موت قادر بود، چون مرگِ انسانهاي گناهكار با فرياد شديد و اشكها نزد

پاسخ ). 7 : 5عبرانيان (تضرع و دعاي بسيار كرد و به سبب تقواي خويش مستجاب گرديد 
نيايشِ بسيار او به درگاه پدر آسماني اين بود كه روحش مانند ساير گناهكاران به جهانِ 

 مت در قبر باقي نماند و فاسد نشد؛مردگان نرفت و بدنش مانند ساير گناهكاران تا روز قيا
ر روز سوم از ميان كه د نيايش او اين شد آمدِ پي. گناه و با تقوا بود زيرا او به مفهوم واژه بي

   .مردگان برخاست و بدنش فساد را نديد
گرديم با اين تفاوت كه هر چند  آوريم در مرگ او شريك مي ما نيز كه به او ايمان مي  

 ولي بدن ،گردد ه از موت به حيات منتقل مي بلكرود يروح ما مانند روح او به جهان مردگان نم
از نامه پولس . پوسد مي  ودمانَ  در قبر باقي ميح عيساي مسيدوباره ما تا روز بازگشت

كنيم با مسيح در  يابيم كه هرگاه ما مسيحيان رحلت مي  درمي23 : 1فرستاده به فيلپيان 
  .فردوس خواهيم بود

 زحمتِ  است كه عيساي مسيح بر روي صليبنكته ديگري كه نبايد فراموش كنيم اين  
 و دردهاي كاملِ آن را در زماني كه هنوز زنده بود مرگ را چشيد )مزه (ذائقه، مرگ را كشيد

ترين لحظه براي مسيح زماني بود كه  ترين و دردناك هولناك). 10 - 9 : 2عبرانيان (تجربه كرد 
به راستي . بر روي صليب گناه شد و همچون گناهكار مورد داوري و خشم ايزدي قرار گرفت

 روي صليب تحمل  به جاي تمام بشر بر راتر از عذاب جهنم عذابي به مراتب دردناكاو كه 
  از درد پس از ناهار به آواز بلند3ايي بود كه نزديك به ساعت  درد آن عذاب به اندازه. كرد

 بلي، عيسي بر روي ).46:  27متي (» الهي، الهي مرا چرا ترك كردي؟ «: فرياد زده گفت
 از عذاب جهنم است تجربه كرد تر صليب جدايي هولناك از خداي پدر را كه به مراتب هولناك

  . و به مفهوم واژه زير خشم و غضب ايزدي قرار گرفت



دهد   سر عيسي پيش از اينكه آواز بلند ديگر را درباره تسليم روحش به خداي پدر  
گناهان  و  فاره ـراي  كـه   بـام آنچه  را  كـعيسي تم). 30 : 19يوحنا(»  دـتمام ش «: گفت

از اين رو، هنگامي كه . م بود بر روي صليب به كمال رساند و تمام كردرستگاري انسانها لاز
پرده معبد مقدس ) 50 : 27متي( نمود  خداي پدرعيسي به آواز بلند فرياد زده روح را تسليم

دو پاره ) بالا تا پايين(كرد از سر تا پا  الاقداس جدا مي در اورشليم كه بخش قدس را از قدس
 باز ، خودِ خدا به خداي قدوس را ترتيب راه رسيدن انسانِ گناهكاربدين). 51 : 27متي(شد 
گويند عيسي پس از مرگ به جنهم رفت و در آنجا نيز درد كشيد به گمانم  كساني كه مي . كرد

، بلكه دانسته يا اند درك نكردهنه تنها مفهوم صليب عيساي مسيح و كفاره نيابتي او را 
هاي فرستادگان مسيح و به ويژه پولس،  هيچ يك از نامهدر. كاهند ندانسته از اهميت آن مي

  . نشده است و در قبرايي به ادامه زحمات مسيح پس از صليب اشاره
رسند كه   به اين برآيند مي6 : 4 و 20 - 18 :3هستند كساني كه با خواندن اول پطرس  

دند موعظه كرده و  بودر زندان  عيساي مسيح به جهان مردگان رفته و به ارواحي كه در آنجا
  . بشارت داده است

آنچه در اين بخش از سخنان خدا ابتدا لازم است كه بدان توجه داشته باشيم اين است   
 يا واژه » دوزخ «، »  برزخ «، »  عالم اموات «، »  ويهها «، »  جهان مردگان «هاي  كه واژه
ه در هيچ جاي كتابمقدس به دومين نكته اين است ك. يابيم  را در اينجا نمي» شيول «عبري 

سخنراني و بشارت براي كساني . دهند نمي»  بشارت «كنند و  نمي»  موعظه «كسان مرده 
   . تصميم بگيرند و يا رد آنتوانند براي پيروي از سخنان خدا اند و مي است كه زنده

 يان داشت  ب31 -  19 : 16از داستان مرد ثروتمند و ايلعازر فقير كه مسيح در انجيل لوقا   
. توانند از آنجا رهايي يابند  مردگان در عذاب هستند نمييابيم كه كساني كه در جهان درمي

هرگز اين، هر گونه سخنراني و بشارت به ارواح مردگان كاري بيهوده است و از اين رو  بر بنا
تا زماني كه زنده هستيم، فرصت انتخاب داريم؛ پس . دهد  نميرا انجام نداده است ومسيح آن 

  .توبه و بازگشت به سوي خدا نيست از مرگ  راهي  براي
را نوشته كه ه كه براي تشويق  باورمنداني آن اكنون برگرديم به نامه پطرس فرستاد 

 از نامه 3اب  ب18او در آيه . اند اند و پراكنده شده براي باورشان به عيساي مسيح جفا ديده
در « : افزايد كند و در ادامه مي نخست خود به زحمت كشيدن مسيح براي ظالمان اشاره مي

مقصود پطرس » .زنده گشت) القدس روح(حالي كه به حسب جسم مرد، ليكن به حسب روح 
كشيم لازم است كه به او نگاه  اين است كه ما در جفاها و زحماتي كه براي ايمان به مسيح مي

شناختند، ولي   رنج و عذاب كشيد و آن هم از كساني كه خدا را نميديدِ بدني از او . مكني



القدس نيز با قوت خود بدن رنجديده او  چون آن رنجها را تحمل كرد و خم به ابرو نياورد، روح
 شما نيز نبايد از جفاها و زحماتِ بدني كه در راهِ ،اين بر بنا. را از مردگان زنده گردانيد

زيرا كه روحِ جلال و روحِ خدا بر   « مسيح خواهيد كشيد، هراسي به دل راه دهيدرمندي بهباو
 براي اينكه نشان دهد كه 3 از باب 18و در ادامه آيه  ). 14 :4اول پطرس(»  گيرد شما آرام مي

 ايمان مردمِ نافرمانبردار و بيدستِ  جفا ديده از القدس چه قدرتي دارد به ايماندارانِ روح
به ارواحي كه در زندان نيز رفت و موعظه نمود  )القدس روح(به آن روح « افزايد كه مسيح  يم

  مفهوم ارواحِ زنداني چيست؟ ).19 : 3اول پطرس (» بودند
گونه كه پيشتر ديديم، سخنراني و بشارت براي كساني است كه هنوز زنده هستند  همان  

كند نه  اشاره به روحهاي انسانهاي زنده مي»  ارواح «از اين رو واژه . و فرصت انتخاب دارند
»  ارواح يا روحها «بينيم كه واژه  در جاهاي ديگر كتابمقدس نيز مي. اند كساني كه درگذشته
          دا راـارون خـوسي و هـ م22 : 16د داـونه در اعـبراي نم. كند نه مردگان اشاره به زندگان مي

د و قصدشان شفاعت براي يهوديان زنده است نه آناني نامن مي»  خداي تمام روحهاي بشر «
سخن . دخوانَ مي»  يهوه، خداي ارواحِ بشر « نيز خدا را 16 : 27موسي در اعداد. اند كه مرده

گفتن خدا با ارواحِ انبيا به مفهوم سخن گفتنِ خدا با خود انبياست و اين در حالي است كه 
خداوند، خدايِ ارواح . . .  «: خوانيم  نيز چنين مي6 : 22در مكاشفه . آنها زنده هستند نه مرده

 ».بايد واقع شود، نشان دهد انبيا فرشته خود را فرستاد تا به بندگانِ خود آنچه را كه زود مي
ما ) ارواحِ(بر روحهاي ) القدس روح(همان روح  «در زماني كه ما زنده هستيم و نمرديم 

سماني در  از سوي ديگر پدر آ).16 : 8روميان(»  دهد كه فرزندانِ خدا هستيم شهادت مي
روحها يا ارواح ناميده شده است كه لازم است هم اكنون كه زنده هستيم  پدر 9 : 12عبرانيان 

رسيم كه موعظه يا سخنراني عيسي به ارواح،   پس به اين برآيند مي.از او فرمانبرداري كنيم
 كه  ديگريولي آن كسان ويژگي. رده است، نه مه زنده بودسخنراني عيسي براي كسانِ

  .بودند) محبوس (يزنداند اين بود كه اشتند
 باشد، زيرا پطرس » جهانِ مردگان « يا » جهنم «تواند به چِم  در اينجا نمي»  زندان  «  

  اشاره به جهنم نمايد به روشني واژه جهنم را به كارخواهد  وقتي كه ميدر نامه دوم خود
: خوانيم  چنين مي4 : 2 در دوم پطرس.كند سنده ميـب»  زندان «جا تنها به برد، ولي در اين مي
 انداخته به جهنمزيرا هرگاه خدا بر فرشتگاني كه گناه كردند شفقت ننمود بلكه ايشان را به « 

بينيم كه واژه زندان   ميدر اين آيه» . سپرد تا براي داوري نگاه داشته شوندزنجيرهاي ظلمت
دهد كه  به كار رفته و همين نشان مي»  زنجيرهاي ظلمت «و »  جهنم «كه به كار نرفته بل

   اين پس به.  است  متفاوت هاي پطرس براي دو پديده واژه زندان با واژه جهنم در نامه كاربرد



 و در بندِ اسارت ) سوحبم ( كه زندانيرسيم كه سخنراني عيسي براي كساني بوده مي برآيند
  . بودند
زندانيان را به آزادي بشارت  كه هاي خدمت مسيح اين بود  جنبه كه يكي ازدانيم ما مي  
تا شكسته دلان را التيام بخشم و اسيران را به . . . روح خداوند يهوه بر من است  «: دهد

 در اشعيا ).18 : 4 و لوقا 1 : 61اشعيا (»  را به آزادي ندا كنم) زندانيان(رستگاري و محبوسان 
تو را عهدِ قوم و نور . . .  «: فرمايد خداوند درباره مسيح پيشگويي كرده مي نيز 7 و 6 : 42

امتها خواهم گردانيد تا چشمان كوران را بگشايي و اسيران را از زندان و نشينندگانِ در 
 ولي در سه سال و اندي كه او بر روي زمين بود به هيچ ».ظلمت را از محبس بيرون آوري

 چِم نمادين بريم كه زندان  پي مياز اين رو ! ي ندا نكردآزادبه اني را زنداني سر نزد و هيچ زند
كساني كه . كند نمي اشاره»   مكان يا جا «دارد و در خدمتِ  بشارت  و  سخنراني  مسيح  به 

و شيطان گرفتارند و پيام  نمايند، در زندانِ  گناه كنند و از خدا فرمانبرداري نمي گناه مي
  .براي رهايي و آزادي آنهاستانجيل عيساي مسيح 

كند براي كدام دسته از زندانيانِ در  ولي سخنراني مسيح كه پطرس به آن اشاره مي  
كه سابقاً  «: يابيم  مي20 : 3اول پطرسپاسخ را در  گناه بوده و در چه زماني انجام شده است؟

وقتي كه كشتي بنا كشيد،  هنگامي كه حلم خدا در ايام نوح انتظار ميند، نافرمانبردار بود
اين آيه به روشني نشان » . كه در آن جماعتي قليل يعني هشت نفر به آب نجات يافتندشد مي
دهد كه سخنراني مسيح براي كساني بوده كه در گذشته در دوره نوح و پيش از توفان  مي

  .زيستند كردند و در نافرمانبرداري از خدا و سخنان او مي زندگي مي
 بشر فرصت داد تا از نافرماني دست بردارد و سخن او را انجام دهد سال به 120خدا   

 و به )5 : 2دوم پطرس (در آن دوره او بدست نوح كه واعظ عدالت بود). 3 : 6پيدايش(
اما آنها . پيام رهايي از اسارت گناه را به انسانهاي نافرمان رساندكرد  پارسايي سخنراني مي

 سه عروسشان  ومل نوح، همسرش، سه پسرشان تن كه شاگوش نگرفتند و تنها هشت
  . شدند از توفان رهايي يافتند، زيرا از فرمان خدا فرمانبرداري كردند مي

دهد كه هر چند اين نوح بود كه براي مردم سخنراني  پطرس فرستاده به ما نشان مي  
 كرد، ولي چون پيامش از جانب روح خدا و بدست روح مسيح بود، پس به راستي اين مي

كنيم كه نه   مشاهده مي11 : 1در اول پطرس . گفت مسيح بود كه از دهان نوح با مردم سخن مي
در نوح بود، بلكه در ساير پيامبران نيز ساكن بود و آنها به الهام ) القدس روح(تنها روح مسيح 

 پس به اين. رسانيدند كردند و پيام خدا را به ديگران مي روح مسيح بود كه پيشگويي مي
   سخن كساني زندانيِ   ارواحِ   به  نوح القدس و از دهان رسيم كه مسيح بدست روح آيند ميبر



  .گفت كه در دوره نوح نافرمانبردار بودند
كنم توجه داشته باشيد كه هدف بنيادين پطرس از نگارش اين دو نامه  خواهش مي  

 زندانيانِ در گناه و اسيران  باورمندانِ جفا ديده از دست نافرمانبرداران و به پايداريِتشويق
رساند  خواهد به آنان بگويد كه هر چند جفا و سختي به بدن آنان آزار مي او مي. شيطان است

القدس  ولي قدرت و قوت روح مسيح از دست بدهند، هرا در و شايد حتي جانشان را
اش  ر هر دو نامهاو د. گونه كه عيسي را از مردگان برخيزانيد در آنها نيز كار خواهد كرد همان

خواهد به باورمندان  نمايد و بدين ترتيب مي اشاره به توفان نوح و مجازاتِ ارواحِ زنداني مي
اين اطمينان را بدهد كه از جفاها نهراسند، زيرا داوري در پيش است و به زودي خدا 

. واهد كردد اكنون نيز مجازات خگونه كه در دوره نوح به هلاكت رسان نافرمانبرداران را همان
القدس صورت پذيرفت باز براي اين  اشاره او به سخنراني مسيح در دوره نوح كه بدست روح

گونه كه در گذشته بوده و روحش كار  است كه به باورمندان نشان دهد عيساي مسيح همان
كرده، امروز نيز با همان قوت از راهِ شهادت و سخنراني شاگردانِ راستين و باورمندان كار  مي
خواند هر چند كه ممكن است  ندانِ گناه و شيطان فرا ميكند و مردم را به سوي رهايي از ز يم

   .شمار رستگاران كم به ديده آيد
هدف پطرس هرگز اين نبوده كه سخن از رفتن مسيح به جهان مردگان، جهنم، هاويه،   

ي اگر هم به راستي رخ ها حت شيول و يا عالم اموات به ميان بياورد، زيرا هيچ يك از اين مقوله
»  بشارت به مردگان «اين، كاربرد بر بنا. داده باشد، ربطي به مسأله جفا ديدن باورمندان ندارد

تواند چِم ديگري به جز اين داشته باشد كه بشارت به   آمده نمي6 : 4كه در اول پطرس
ل را بشنوند تا از اند و نياز دارند كه پيام انجي  است كه در حين حيات مرده در روحمردگانِ

) 6 : 5اول تيموتاؤوس (»  زنِ عياش در حالِ حيات، مرده است «. مرگ روحاني زنده شوند
كنيم  دهيم و از پدر روحها فرمانبرداري مي ولي زماني كه به بشارت انجيل گوش فرا مي

ه  براي كسانِ زنده است ك و سخنراني پس بشارت. شويم دوباره زنده مي) 9 : 12عبرانيان(
  .برند اند نه آناني كه بدنشان مرده و در جهان مردگان به سر مي مانند زنِ عياش روحاً مرده

 به جايگاه ناهان بشر را بر روي صليب پرداختعيساي مسيح پس از اينكه تاوانِ گ  
القدس،  در بامداد روز يكشنبه با قوت روح .خود در آسمان به نزد خداي پدر برگشتپيشين 

بدني پر شكوه از ميان مردگان برخاست و نوبر خوابيدگان با برگشت و روحش به بدنش 
 تا خدمت كنوني شاميدن با شاگردان به آسمان بازگشتاو پس از چهل روز خوردن و آ. گرديد

 .دخود را در مقام كاهن بزرگ، شفيع و شبان به دست راست خداي پدر به انجام رسانَ

  مردگان ا بدنِ پر شكوهي كه داشت هرگز به جهان او در بامداد روز يكشنبه رستاخيز، ب 



اگر او به مريم . پندارند  نرفت چنانكه برخي مي بالايا جهنم و يا حتي به نزد خداي پدر
 ،)17 : 20يوحنا(»  ام  هنوز نزد پدر خود بالا نرفتهمرا لمس مكن زيرا« گويد كه  مجدليه مي

از آشكار شدن به شاگردان سري به خداي براي اين نيست كه قصد دارد در آن روز و پيش 
رييس  . و دوباره نزد آنان پايين بيايد به او تقديم كند خونش را در مقام كاهن بزرگ،پدر بزند

شد، نه خونِ قربانيِ  الاقداس داخل مي كاهنان در عهد عتيق با خون قرباني همان روز به قدس
يز در همان روزي كه مصلوب شد، عيساي مسيح ن.  سه روز پيش از آن ريخته شده بودكه

ايي كه قدس را از  خونش را تقديم خداي پدر كرد و خداي پدر نيز با پاره كردنِ پرده
 مسيح را پذيرفت و راه ورود به مكان اقدس براي همگان باز كرد قربانيِ الاقداس جدا مي قدس
 بود اين كار را اگر مسيح در روز رستاخيز از مردگان كه سه روز پس از مصلوب شدنش. شد

  .ها در عهد عتيق است كرده باشد، بر خلاف قانون تقديم قرباني
 آنجا كه مريم مجدليه از ديدنِ مسيحِ قيام كرده بسيار ذوق زده شده بود و دوست از    

داشت كه به او بچسبد و جايي نرود تا مبادا دوباره او را از دست بدهد، مسيح به او اطمينان 
صد ندارد به نزد خداي پدر برود و مريم در آينده فرصت خواهد داشت كه دهد كه هنوز ق مي

لازم بود كه در آن زمان مريم برود و ساير شاگردان را آگاه كند كه مسيح از . او را لمس كند
  . تر از لمس كردن و چسبيدن به پاهاي مسيح بود اين مأموريت مهم. مردگان برخاسته است

گويد كه مسيح پيش از شاگردان به جليل خواهد رفت  ن مياز سوي ديگر فرشته به زنا  
 : 28متي (خواهد كه اين خبر را به آگاهي شاگردان برسانند  و از آنان مي) نه نزد خداي پدر(
اي زنده رفتند تا اين خبر را به شاگردان برسانند عيس و در حالي كه آنها با خوشي مي) 7 - 5

). 9 : 28متي (كنند  چسبند و بدنش را لمس مي قدمهاي او مي به بيند و آنان در راه آنها را مي
ال رفتن و ح درگويد كه به او نچسبند، زيرا  و به آنان نميگيرد يح جلوي آنها را نمياين بار مس
   . به شاگردان بودند پيامآن رساندن 

  

بياييد درباره عيسي مسيح و كار بزرگي كه بر روي صليب كرد راستي 

اريم؛ او هاي من درآوردي دست برد موزه از آرا آموزش دهيم و

  . و نه به ژرفناي زميننه به جهان مردگانهرگز نه به جهنم رفته، 
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